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بهترين  خود،  زيبای  بهشت  و  خوشبختی  به  ما  رساندن  برای  مهربان  خداوند 
از  و  دهند  نشان  ما  به  را  سعادت  راه  تا  است  فرستاده  ما  راهنمايی  برای  را  انسان ها 

خطرات راه آگاهمان نمايند.
اين فصل كه از چهار درس تشكيل شده است به معرفی اين انسان های برگزيده 

می پردازد كه همه ما برای رسيدن به خوشبختی به راهنمايی آنان نيازمنديم.
درس نهم (سفر و خطر):درس نهم (سفر و خطر): نقش راهنمايان الهی را برای ما بازگو می كند و به ما 
به دنبال  را  خطراتی  چه  راهنما،  داشتن  بدون  زندگی  راه  پيمودن  كه  می دهد  نشان 

خوهد داشت.
ما  برای  را  بزرگ  پيامبران  ويژگی های  از  برخی  سرمشق):  دهم (بهترين  سرمشق):درس  دهم (بهترين  درس 
بيان می كند تا با پيروی از اين الگوهای الهی، به زندگی سعادتمندانه برسيم و از رنج 

و عذاب آخرت رهايی يابيم.
معصوم  امامان  ويژگی های  معرفی  به  نجات):  ( كشتی های  يازدهم  نجات):درس  ( كشتی های  يازدهم  درس 
به  را  آنان  و  هستند  مردم  هدايت  و  نجات  كشتی  اكرم،  پيامبر  از  پس  كه  می پردازد 

سلامت به ساحل امن زندگی می رسانند.
برترين بانوی دنيا  رفتاری  ويژگی های  بررسی  درس دوازدهم (برترين بانو):درس دوازدهم (برترين بانو): به 
چه  كه  آسمانی، به ما نشان می دهد  زندگی اين بانوی  می پردازد و با درس گرفتن از 

كارهايی می تواند ما را به سعادت هميشگی برساند.

فصل چهارم : راهنماشناسی
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حتماً شما هم بارها از کمربندهای ايمنی داخل خودروها استفاده کرده ايد و يا آنها را 
ديده ايد. امروزه در تمام دنيا، همهٔ خودروها بايد کمربند ايمنی داشته باشند. 

در تمام دنيا، مردم سعی می کنند به خطراتی که ممکن است برايشان پيش بيايد توجه 
کنند و برای آنها از قبل چاره ای بينديشند. 

در  آتش نشانی  کپسول های  دادن  قرار  اتومبيل ها،  در  ايمنی  کمربندهای  نصب 
مکان های عمومی، مقاوم سازی خانه ها در برابر زلزله و بعضی کارهای ديگر، نمونه هايی از 

اين دورانديشی های عاقلانه است. 
اگر چه ممکن است حوادث، فقط برای برخی از مردم اتفاق بيفتد، اما انسان عاقل 
کسی که به توصيه ها و نکات ايمنی اهميت نمی دهد و  نمی تواند آنها را ناديده بگيرد؛ مثلاً 
در هنگام رانندگی کمربند ايمنی را نمی بندد، حتی اگر در مسيرش هيچ اتفاق ناگواری هم 
رخ ندهد کار اشتباهی کرده است و انسان های خردمند، به خاطر اين کار او را سرزنش 

می کنند. 

 
زندگی تان  در  خردمندانه   پيش بينی های  اين  از  تعدادی  به  می توانيد  هم  شما  آيا 

اشاره کنيد؟  
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اتوبوس شمارۀ بيست
هوا کم کم تاريک می شد. برای نماز مغرب و عشا جلوی يک مسجد بين راه توقف 
کرديم. کاروانی بزرگ با بيست اتوبوس! من هم مثل بقيهٔ بچه های اتوبوس بيست خيلی 
به  مقدس  دفاع  عملياتی  مناطق  از  بازديد  برای  که  بود  باری  اوّلين  اين  بودم.  خوشحال 
جنوب کشور می رفتم. قرار بود آن شب، در يکی از شهرهای بين راه استراحت کنيم و 

بازديد را از فردا شروع کنيم. 
بعد از نماز وقتی سوار اتوبوس می شديم از آقای راننده پرسيدم: چند ساعت ديگر 

می رسيم؟ 
ــ من قبلاً از اين جاده نيامده ام، ولی فکر نمی کنم بيشتر از دو سه ساعت ديگر مانده 

باشد، پشت سر بقيهٔ اتوبوس ها می رويم تا برسيم ...
٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭

... هوا کاملاً تاريک شده بود که آقای راننده، حامد (مسئول اتوبوس ما) را صدا 
کرد و گفت: مدتی است اتوبوس جلويی را گم کرده ام. به نظر شما چه کار کنيم؟    حامد تلفن 
همراهش را درآورد و شمارهٔ آقای علوی را گرفت. آقای علوی مدير کاروان بود و جلوتر 
از همهٔ اتوبوس ها حرکت می کرد. او سال هاست در تعطيلات نوروز چنين کاروان هايی را 

برای بازديد به مناطق عملياتی جنگ تحميلی می آورد. 
جای  يک  است  بهتر  گفت:  راننده  آقای  به  کاروان  مدير  با  صحبت  از  بعد  حامد 

مناسب توقف کنيم تا راهنمای کاروان بيايد و ما را به بقيه برساند. 
هنوز حرف حامد تمام نشده بود که آقا سعيد (کمک راننده) وسط صحبت پريد و 

گفت: 
ــ راهنما برای چی؟ راهی نمانده، راه بيفتيم، خودمان راه را پيدا می کنيم. دو ساعت 

راه که اين حرف ها را ندارد. 
حامد گفت: نه آقا سعيد؛ اين کار درستی نيست. هوا تاريک است و ممکن است 
نگاهی  راننده  آقای  کنيم.  صبر  کمی  راهنما  رسيدن  تا  است  بهتر  کنيد.  اشتباه  هم  شما 
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به  حامد کرد و گفت: 
ــ من هم فکر می کنم راه بيفتيم بهتر است. با هم يک جوری راه را پيدا می کنيم.

هر چه حامد سعی کرد آنها را قانع کند، فايده ای نداشت و راننده بدون توقف راهش 
را در جاده پيش گرفت و ... .

٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭
ديگر طاقت همه تمام شده بود. همه گرسنه بوديم و هوا هم خيلی سرد شده بود. يکی 
می گفت:  کاش پتويم را آورده بودم. ديگری می گفت: خوب بود يک مقدار خوراکی با 

خودمان می آورديم. در اين ميان تلفن همراه هم ديگر جايی را نمی گرفت…
درست  را  مسير  مطمئنی  تو  پرسيد:  سعيد  آقا  از  بار  چندمين  برای  راننده  آقای 
همين  داريم می رسيم. در  نمانده.  چيزی  دفعات قبل جواب داد:  مثل  آمده ايم؟ و او هم 
و  شد  پياده  ماشين  از  سعيد  آقا  ايستاد.  و  خورد  شديدی  تکان های  اتوبوس  دار،  گير   و 

نگاهی به لاستيک ها کرد و از همان جا با صدای بلند گفت: 
امشب را همين جا ميهمانيم. با اجازهٔ دوستان، پنچر کرديم.

آقای راننده گفت: لاستيک اضافی را از صندوق ماشين بيرون بياور و آن را عوض 
کن. 

ــ کدام اضافی؟ اضافی هم پنچر است. 
ــ مگر ديروز پنچری اش را نگرفتی؟ 

ــ من از کجا می دانستم قرار است اين جا پنچر کنيم؟ 
آقای راننده رو به حامد کرد و گفت: مثل اينکه چارهٔ  ديگری نداريم. فعلاً همين جا 

استراحت می کنيم تا فردا ببينيم چه کار می توانيم بکنيم.
٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭

صبح به هر طرف که نگاه می کرديم فقط بيابان بود و بيابان ... .
با خودم فکر می کردم بچه هايی که در اتوبوس های ديگر بودند، الآن با خوشحالی 
حتی  بلکه  داده ايم،  دست  از  را  سفر  روز  اوّلين  تنها  نه  ما  ولی  می برند،  لذت  سفرشان  از 
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نمی دانيم تا کی بايد سرگردان باشيم و چگونه می توانيم به آنان برسيم. فقط برای اين که…

چرا اتوبوس شمارهٔ بيست به مقصد نرسيد؟

وقتی می خواهيم برای اولين بار به جايی سفر کنيم، بايد:
راه و مسير درست را از افراد آگاه بپرسيم و بدانيم.

غذا و توشهٔ متناسب با طول راه را برداريم.
کمک های اوليه و برخی وسايل ايمنی را آماده کنيم.

چيزهايی را که در مقصد به آنها نياز داريم، فراهم سازيم. 
٭٭٭٭٭٭

سفر به سوی بهشت، همان سفری است که همهٔ ما آرزوی آن را داريم، ولی ما که 
برای اوّلين بار به اين سفر می رويم، چگونه می توانيم خودمان را سالم به مقصد برسانيم؟ 

مسير درست و مشکلات و خطرات راه را از چه کسی بايد بپرسيم؟
پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله می فرمايد: 

«ای مسلمانان، خودتان را برای کار بسيار مهمی که در پيش داريد آماده کنيد. 
برگيريد  توشه  سفر  اين  برای  است.  نزديک  بسيار  زمانش  که  طولانی  سفری  برای 
سبکُباران١  فقط  که  دارد  وجود  خطرناکی  گردنه های  سفر،  اين  راه  در  [و    بدانيد] 

می توانند از آن بگذرند».٢
 

١ــ کسانی که کوله بار اعمالشان را از گناهان انباشته نکرده باشند.  
٢ــ بحارالأنوار، ج ٧٤، ص ١٨٨. 
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وجود  اتوبوس ها  کاروان  سرگذشت  و  ما  زندگی  ميان  شباهتی  چه  شما  به نظر   
دارد؟ 

راهنما 
کسانی می توانند راهنما باشند که: 

آگاه  آن   خطرات  و  مشکلات  از  و  بشناسند  خوبی  به  را  درست  راه  خودشان  ١ ــ 
باشند. 

برای  و  دهند  قرار  مردم  اختيار  در  می دانند  را  چه  هر  مهربانی،  و  دلسوزی  با  ٢ ــ 
راهنمايی آنها از هيچ تلاشی دست برندارند. 

آنان پيامبران خداوندند. پروردگار مهربان دربارهٔ آنان می فرمايد:

ئـِکَ الَّـذيـنَ هَـدَی الـلّـٰهُ فَـبِـهُـداهُـمُ اقْـتـَدِهْ…».١ «اُولـٰۤ
آنان  هدايت  نيز از  کرده است. پس تو  هدايتشان  خداوند  هستند که  کسانی  آنان 

پيروی کن.

بشماريم،  را  پروردگار  بزرگ  نعمت های  که  می شد  خواسته  ما  از  اين  از  پيش  اگر 
شايد توجهی به اين نعمت بسيار بزرگ نداشتيم و نمی دانستيم بدون اين نعمت، رسيدن به 
بهشت ممکن نيست. اما حالا که دانستيم خداوند مهربان با فرستادن پيامبرانش چه لطف 
بزرگی به ما کرده است، تلاش می کنيم با پيروی از راهنمايی های آنها سپاسگزار اين نعمت 

بزرگ الهی باشيم. 

١ــ سورهٔ انعام، آيهٔ ٩٠.  
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در اينجا به برخی مشکلات و موانع رسيدن به بهشت اشاره شده است. به نظر شما 

خطر کدام يک از اين مشکلات جدی تر است؟ به ترتيب اهميت بنويسيد. 
١ ــ  بدون توشه سفر کردن  
 ـ ٢ ـ عجول بودن  
 ـ ٣ـ پيروی از شيطان 

٤ ــ  تأثير پذيری از دوستان بد 
 ـ ٥ ـ تنبلی و سستی کردن  
 ـ ٦ ـ نداشتن راهنما در زندگی  

١ ــ چه کسانی می توانند در پيمودن راه های سخت و طولانی راهنمای 
ديگران باشند؟  چگونه؟

٢ ــ چگونه می توانيم از خداوند به خاطر نعمت بزرگ پيامبران تشکر 
عملی کنيم؟ 

٣ ــ به نظر شما اگر کسی به راهنمايی فرستادگان الهی توجه نکند، چه 
سرنوشتی خواهد داشت؟ توضيح دهيد.
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ترجمهٔ آيهٔ زير را در قرآن ببين و آن را در چند سطر توضيح بده. 
«کَـمـا اَرْسَـلـْنـا فـيـکُـمْ رَسـولا ً مِـنـْکُـمْ يَـتـْلـو عَـلـَيْـکُـمْ 
آيـاتـِنـا وَ يُـزَکّـيـکُـمْ وَ يُـعَـلّـمُـکُـمُ  الْـکِـتـابَ وَ الْـحِـکْـمَـةَ وَ 

يُـعَـلّـمُـکُـمْ مـا لـَمْ تـَکـونـوا تـَعْـلـَمـونَ».
(سورهٔ بقره، آيهٔ ١٥١)
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با خط خودت بنويس :

جوی راه  پيغمبرت  گفتار  به 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شوی  آب  بدين  تيرگی ها     از    دل 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حالا به اين سرمشق نگاه کن و سعی کن، همين جمله را مانند سرمشق بنويسی.

به  و  نوشته ايد  سرمشق  از  قبل  که  نوشته ای  به  کنيد.  توجه  خودتان  نوشته های  به 
نوشته ای که بعد از سرمشق نوشته ايد. به نظر شما کدام يک زيباتر است؟ می دانيد چرا؟
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سرمشق
همين طور که می بينيم سرمشق زيبا و موزون باعث می شود ما راه زيبا نويسی را بياموزيم 
و از اشتباهات خود در خوشنويسی بکاهيم. البته ديدن يک سرمشق زيبا به تنهايی برای 

زيبانويسی کافی نيست و نوشتهٔ ما زمانی زيبا می شود که ......................
حالا کمی فکر کنيد. اگر نوشتن يک خط زيبا نيازمند سرمشقی زيباست، آيا زندگی 

زيبا بدون داشتن سرمشق امکان پذير است؟
٭٭٭٭٭٭

در درس پيش دانستيم که خداوند هدايتگر، برای ما پيامبرانی را فرستاده است 
که راه درست زندگی را به خوبی می شناسند و از خطرات و مشکلات راه نيز آگاه اند. 
الهی  سرمشق های  بهترين  از  نفر  سه  ويژگی های  از  برخی  بررسی  به  درس  اين  در  ما 

می پردازيم:
اشتباهی  کارهايش  در  شما  دوستان  از  يکی  اگر  صبر:  و  خستگی ناپذيری  ١ــ 
بکند چه می کنيد؟ اگر چند بار به او تذکر بدهيد، ولی باز هم به حرف شما توجه نکند، آن گاه 

چه می کنيد؟ تا چه زمانی حاضريد او را راهنمايی کنيد؟
داستان حضرت نوح را به ياد بياوريد. خداوند، نوح عليه السلام را برای هدايت 
قومش فرستاد. حضرت نوح بيش از نهصد و پنجاه سال در ميان مردم زندگی کرد و به 
راهنمايی آنان پرداخت، اما آن قوم بدکار و ناسپاس به جای اينکه از او پيروی کنند، او 
را مسخره می کردند و به آزارش می پرداختند. اگر چه در تمام اين سال های طولانی تنها 
عده ای اندک به او ايمان آوردند، اما رفتار زشت و ناپسند آن قوم کافر هرگز حضرت 
نوح عليه السلام را از ادامه راهش نااميد نکرد و او همواره با دلسوزی به راهنمايی آنان 

مشغول بود.
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حدس بزنيد انسان صبور در موارد زير چگونه رفتار می کند؟ وقتی…
درسی را خوب ياد نمی گيرد.

 ..........................................................
در ماه مبارک رمضان بسيار تشنه می شود.

 ..........................................................
در يک مسابقهٔ ورزشی شکست می خورد.

 ..........................................................
وقتی يکی از دوستانش با رفتارهايش او را ناراحت می کند.

 ..........................................................
وقتی کسی از او می خواهد دروغ بگويد.

 ..........................................................

٢ــ ياری مظلومان: «آن شب تلويزيون، نوزاد شيرخوار فلسطينی را نشان می داد 
که در شهر غزه با گلولهٔ اسرائيلی ها به شهادت رسيده بود. نگاهم به پدرم افتاد. قطرهٔ اشکی 
روی صورتش سر خورد و بر لباسش چکيد. آرام از مادرم پرسيدم چرا بابا گريه می کند؟

رنج  و  درد  مسلمانی  می شود  مگر  گفت:  بود  اشک  از  پر  چشم هايش  که  مادرم 
انسان های مظلوم را ببيند و دلش نسوزد؟»

بياوريد. او از کودکی در کاخ فرعون بود. در  زندگی حضرت موسی را به خاطر 
کمال رفاه و آسايش هر چه می خواست برايش مهيا بود و همه به او احترام می گذاشتند. 
اما وقتی ديد فرعون و اطرافيانش مردم بی گناه را می کشند، آنها را در نادانی و فقر نگاه 
می دارند و به آنان ستم می کنند، زندگی پر زرق و برق قصر را رها کرد و به مبارزه با فرعون 

و اطرافيان ستمگرش برخاست.
او که نمی توانست درد و رنج مردم را ببيند و سکوت کند، از طرف خداوند مأموريت 

يافت آنها را از زير بار ظلم و ستم فرعون رهايی بخشد.
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٣ــ بزرگواری و محبت: رنجاندن رسول خدا برای آن مرد نادان، کاری عادی 
ايشان  تا  می نشست،  خدا  پيامبر  راه  سر  روز  هر  می کرد.  هم  افتخار  آن  به  و  بود  شده 
به  نادان  عده ای  با  هم  گاهی  و  می کرد  مسخره  گاهی  می داد،  دشنام  گاهی  دهد.  آزار  را 
پيامبر  مبارک  سر  بر  تا  می رفت  خانه اش  بام  روی  هم  گاهی  می زد.  سنگ  حضرت  آن 

خاک روبه بريزد.
نه  ديگر  شد.  تمام  چيز  همه  ناگهان  اينکه  تا  داشت  ادامه  هم چنان  وضعيت  اين 
خبری از آن مرد بود و نه از آزار و اذيت هايش. چند روزی که گذشت، رسول خدا از 
مردم سراغ او را گرفت. گفتند: بيمار شده و حالش هم خوب نيست. رسول خدا که 
از بيماری او آگاه شد به عيادتش رفت. همين که چشمان آن مرد به رسول خدا افتاد، 
تمام کارهای زشتش را به ياد آورد. از خجالت نمی دانست چه بگويد. زبانش بند آمده 
بود و عرق شرم از پيشانی اش سرازير بود. با خودش می گفت: آخر چگونه ممکن است 
دادم،  دشنام  او  به  کردم،  اذيت  را  او  همه  اين  من  باشد؟!  بزرگوار  اين قدر  انسان  يک 
مسخره اش کردم … اما حالا که بيمار شده ام، به عيادت من آمده است. اين رفتار يک 

آدم معمولی نيست … .
خداوند مهربان دربارهٔ اخلاق نيکو و مهربانی پيامبر اکرم می فرمايد:

مـا  عَـلـَيْـهِ  عَـزيـزٌ  اَنـْفُـسِـکُـمْ  مِـنْ  رَسُـولٌ  جـاءکَُـمْ  «لـَقَـدْ 
مْ حَـريـصٌ عَـلـَيْـکُـمْ بـِالـْمُـوْ مِـنـيـنَ رَئـوفٌ رَحـيـمٌ».١ عَـنـِتُّـ

در  شما  است  دشوار  او  بر  است،  آمده  خودتان  از  پيامبری  شما  برای  قطعاً، 
رنج بيفتيد، به [هدايت] شما اشتياق فراوان دارد، و نسبت به مؤمنان، بسيار دلسوز و 

مهربان است.

١ــ سورهٔ توبه، آيهٔ ١٢٨.
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از  پس  بود.  شده  نمايان  قافله  افراد  چهرهٔ  در  خستگی  آثار  عزت نفس:  ٤ــ 
نمانده بود. همين که  بيابان، برای اسب ها و شترها هم رمقی باقی  ساعت ها راه رفتن در 

چشم کاروانيان به آب افتاد توقف کردند.
همين جا استراحت می کنيم.

رسول خدا شترش را خواباند و از آن پياده شد و مثل افراد ديگر به طرف آب حرکت 
کرد. اما هنوز چند قدمی نرفته بود که ناگهان بازگشت.

يکديگر گفتند: يعنی چه اتفاقی افتاد؟ شايد ايشان اين  اصحاب پيامبر با تعجب به 
مکان را برای توقف مناسب نمی داند و می خواهد فرمان حرکت بدهد.

همهٔ نگاه ها به پيامبر بود و اصحاب منتظر شنيدن فرمان حرکت بودند که با تعجب 
ديدند، پيامبر خم شد، زانوبند شتر را برداشت و زانوی شتر را بست و دوباره به سوی آب 

بازگشت.
ای رسول خدا، چرا به ما نفرمودی تا اين کار کوچک را به جای شما انجام دهيم؟ 

ما با افتخار به شما خدمت می کنيم.
آن حضرت فرمود:

«هيچ وقت کارهای [شخصی] خود را از ديگران نخواهيد، حتی [در کوچک ترين 
چيزی مثل] خواستن چوب خلال دندان».١

امام صادق عليه السلام دربارهٔ زندگی پيامبر اعظم می فرمايد:

«رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله با دست خود از گوسفندان شير می دوشيد و 
هرگاه لباس و کفشش پاره می شد، خودش آنها را می دوخت. وقتی در می زدند خودش 
در را باز می کرد و با دستان خودش گندم و جو را آسياب می کرد و آب می آورد. او در 

انجام کارهای خانه، به خانوادهٔ خود کمک می کرد و …».٢

١ــ الوافی بالوفيات، صفدی، ج ١، ص ٧٢.
٢ــ سنن النبی (ص).
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سرمشق  خدا  پيامبران  ويژگی های  اين  از  می توانيم  چگونه  ما  شما،  نظر  به  ١ــ 
بگيريم؟

٢ــ دربارهٔ رابطه اين حديث و داستان فوق در کلاس صحبت کنيد:
پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله می فرمايد:

ديگران  دوش  بر  را  خود  بار  که  کسی  است،  دور  به  خداوند  رحمت  «از 
بيندازد».١

آنچه خوانديم تنها گوشه ای از ويژگی های ارزشمند پيامبران الهی بود که با رفتار 
خود راه درست زندگی را به مردم آموختند و مسير بهشت را برای آنان هموار ساختند. به 
ياد داشته باشيم که اين ويژگی ها، بيش از هر شخص ديگری در رسول گرامی اسلام ديده 
داده و  قرار  قيامت  روز  مردم تا  تمام  سرمشق  ايشان را  خداوند  دليل  همين  می شود و به 

دربارهٔ آن حضرت فرموده است:

«لـَقَـدْ کـانَ لـَکُـمْ فِـی رَسُـولِ الـلَّـهِ اُسْـوَةٌ حَـسَـنـَةٌ…».٢
برای  نيکو  و  آله ] سرمشقی  عليه  صلی اللّّٰه  محمد  خدا  [حضرت  فرستادهٔ  حقيقتاً 

شماست.

١ــ کافی، ج ٤، ص ١٢.
٢ــ سورهٔ احزاب، آيهٔ ٢١.
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توضيح  دارد؟  مردم  برای  فايده ای  چه  مناسب  الگوهای  داشتن  ١ــ 
دهيد.

٢ــ به نظر شما چرا پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله زيباترين و کامل ترين 
سرمشق خداوند مهربان برای راهنمايی انسان هاست؟

٣ــ چه چيزی موجب شد که حضرت موسی زندگی راحت قصر را 
رها کرده و به مبارزه با فرعون بپردازد؟

١ــ داستان های ٥ و ٩٢ از کتاب داستان راستان (نوشتهٔ استاد شهيد 
مرتضی مطهری) را بخوان و يکی از آنها را برای دوستانت بازگو کن.

٢ــ تا    کنون در جشن عاطفه ها شرکت کرده ايد؟ می دانيد چرا مردم در 
دوستانتان دربارهٔ اين  اين گونه جشن ها شرکت می کنند؟ می توانيد با کمک 

موضوع گزارشی تهيه کنيد.


